
 

 

 

 فيروزآباد هایاونهزبان و دستوری های آواي آشناي  با ويژا 
 عبدالابي سلامي

 

 چكيده
هيا هيا و لهجيهز گويشتوان ترکيبی اهای زبانی متداول در منطقۀ فيروزآباد را میمجموعۀ گونه

و  های لُریگروه گويش، ایهای کوهمرّهگروه گويشمتعلق به در اين مقاله، سه گونۀ زبانی . دانست
از نظير سياخت آواييی و دسيتوری   لهجۀ فارسيی محليی ای زبانی متعلق بهو گونه گويش قشقايی

د دارد کيه جايگياه توليدشيان، ای وجيوهای کشييدهها واکهگونهزبان در اين .اندشده و تبيين معرفی
ای و از جمليه دو گيويش های کوهمرّهگويش. های کوتاه با کشيدگی بيشتر استجايگاه توليد واکه

در اين ميورد  و هستند( ارگتيو)های متعدی دارای ساخت کُنايی دادنجانی و بايگانی در گذشتۀ فعل
هيای دادنجيانی، بايگيانی، در گيويشفيه نشيانۀ معر. انيدهای فيروزآبياد متفياوتگونهبا ديگر زبان

در قشيقايی پسيوند  .اسيت â/akuدر دژگاهی و  eku/aku، در حياتی  u/owلُردارنگانی و دِهرَمی 
، صفت شبيه به فارسی است، جز در صفت عالی که شدهمطالعههای در گويش .معرفه وجود ندارد

 شودای ديگر ادا میبه گونه
 

 های زبانی، ساخت آوايی، ساخت دستوریگونهفيروزآباد،  : واژاان کليدی
 
 

                                                 
  پژوه، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارسگويش 

Email: nabisalami@gmail.com 

 07/0/1392: تاريخ پذيرش      1393/ 03/7: افتتاريخ دري
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مه .9  مقد 

فيروزآباد با سابقۀ تاريخی دوهزارساله که پيش از به قدرت رسيدن اردشير ساسانی نيز آباد 
هايی بازمانده از گونهرود زبانترين شهرهای فارس است که انتظار میبوده است، يکی از قديم

 . ده باشدفارسی ميانه در زبان مردمش باقی مان
اردشير پس از بسط قدرت خود در تمام پارس و کرمان، فرمان داد تا در گور » اند کهآورده

 فارسنامۀابن بلخی در  (017: 0350سن، کريستن)« .ای برآورندقصری و آتشکده( فيروزآباد)
يرخوره آن را اردش. و از آثار او آنست کی به پارس يک کوره ساختست...»: ارجمند خود آورده است

ظاهراً »: سن نيز نوشته استکريستن (61: 0339بلخی، ابن)« .گويند و فيروزآباد از جملۀ آنست
های تر از استخر واقع و دارای باغ و گلستانمؤسس سلسلۀ ساسانی گاهی در شهر گور که جنوبی

 (004: 0350سن، کريستن)  «.ناميد( فراردشير)کرد و آنجا را اردشيرخوره بسيار بود، مقام می
معين نوشته است، شهر گور يا جور، در سه کيلومتری مغرب فيروزآباد امروز محمد که چنان

( 0394: 0363معين، . )واقع بوده است و عضدالدولۀ ديلمی آن را از گور به فيروزآباد تغيير نام داد
جهرم و  هایکيلومتری جنوب شيراز واقع است و از شرق به شهرستان 006اين شهر امروز در 

اين . خنج، از شمال به شهر کَوار، از غرب به شهر فراشبند و از جنوب به استان بوشهر محدود است
محدوده قبل از زمانی است که قير و کارزين و، اخيراً، فراشبند از آن جدا و مستقل گردند، بوده 

 .است
فيروزآباد از دو  شهرستان»: ها و قصبات فيروزآباد نوشته استمحمد معين در معرفی آبادی

و جمع نفوس آن  038و قصبات آن  مجموع قرا. کارزين تشکيل شده استبخش مرکزی و قيرو
حومه، اربعۀ پايين، اربعۀ بالا، : بخش مرکزی آن شامل هفت دهستان است. باشدتن  می 020548

اين . است هزار تنو جمعيت آنها حدود سی 96دژگاه، فراشبند، خواجه، ميمند، و مجموع قرای آن 
های بخش قيروکارزين که سال( 0394: همان)« .منطقه محل سکونت بعضی ايل قشقايی است

از فيروزآباد جدا شده و شهرستانی مستقل گشته، از بحث اين مقاله  از نظر اداری زيادی است
 .خارج است

به ( آن پس از جدايی بخش قيروکارزين از)بندی، شهرستان فيروزآباد با توجه به اين تقسيم
کوشد که اين مقاله می. بخش مرکزی، بخش فراشبند و بخش ميمند: استسه بخش تقسيم شده

 .های اين شهرستان را در همين سه بخش مورد مطالعه قرار دهدگونهزبان
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خلال  است که در « شناسی فارسگنجینۀ گویش»اين مقاله حاصل سفرهای پژوهشی طرح 
   .زآباد به دست آمده استگردآوری مواد گويشی منطقۀ فيرو

 
 های منبقهاونهبندی روستاهای فيروزآباد بر اساس زبانتقسيم.  6
های زبانی متداول گونه استفاده کرديم که مجموعۀ گونهدر اين مقاله بدان دليل از تعبير زبان      

ر در اين مقاله، سه تبه عبارت دقيق. ها دانستها و لهجهتوان ترکيبی از گويشدر اين منطقه را می
است که گويۀ مردم لازم به ذکر . اندشده و تبيين گويش و يکی با نام لهجه معرفیشده گونۀ بررسی

-بهاست و همچنين که از مردمان مختلف منطقه تشکيل شده يیشهرها همچون ديگرشهر فيروزآباد 
های فارسی است، اگرچه گروه های آن، زبانحضور افراد غير بومی در ادارات دولتی و دانشگاهعلت 

 .  به زبان مادری خود سخن بگويند در اجتماعات خود، مهاجر حاضر در شهر،
هاروه اويش.    9 . وجود دارد کوهمرّهدر فارس سه منطقۀ کوهستانی با نام  :ایهای کوهمر 

در  ۀ جروقکوهمرّ ، در شمال و کوهمرۀ نودانهای از اين سه، دو تايش در شهرستان کازرون با نام
است که بخشی از آن به مرکزيت  کوهمرّۀ سرخیمنطقۀ سوم . شرق اين شهرستان قرار دارد

، در جنوب غربی شيراز، و بخش ديگر آن در شمال فيروزآباد واقع در دهستان ریچیروستای 
: سخنگويان اين گويش در محدودۀ شهرستان فيروزآباد عبارتند از. ای بخش ميمند استخواجه

، مُرگان dâδenjun، دادنجان anârme، اَنارمِه meygoli، مِيگُلی birowkunکان بيروَ 
morgun چنارسوخته ،čenâr-suxteزار ، گياهgiyâ:-zâr بايگان ،boygunباچون ،bâčun  و

 . nârakنارَک
در شهرستان فيروزآباد تعدادی روستا وجود دارد که مردمانش از : های لُریاروه اويش.   6

لويه و بويراحمد و ممسنی به دلايلی چند از جمله دعواهای قومی، تبعيد و يا به دليل سمت کهگي
اينان با . اندشجاعت در جنگ، برای حفاظت از قلمروهای حکام وقت بدين نقاط مهاجرت کرده

سه قرن اخير صورت گرفته، گويش مادری خود را با  -وجود جدايی از منطقۀ اجدادی که در دو
بيش حفظ واند، کمهای غير لُر پزيرفتهها و زبانگونهدر ساخت واژگان از گويش همۀ تأثيری که

در دهستان دژگاه،  hayâtiآباد با گويش حياتی توان دولتاز روستاهای لُرزبان می. اندکرده
 bon-eکرَ خَف ، بُنِ  amir-sâlârای، اميرسالاردردهستان خواجه dârengun-e lor دارنگان لُر 

xafrak ، آباد در بخش ميمند نام بردمُرادآباد و جانی. 
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-اغلب مردم روستاهای شهرستان فيروزآباد، در صورتی که از گروه: لهجۀ فارس  محل . 2

مانند مردم . گويندسرخی يا قشقايی نباشند، به لهجۀ فارسی محلی سخن میهای لُر يا کوهمرّه
،  kilisiyunيون، کِليسی( gilakگيلَک) key-zarrinزرين روستاهای احمدآباد، کِی

-، دولت jabal-anâruyeاَنارويه، امامزاده، شهرک دستغيب، جَبَل rudbâl، رودبار xerqeخرقه

، شبانکاره، صحرای سفيد، پَرِ xavid-mobârake، خَويدمبارَکی (در بخش حومه)آباد 
 .... ، و  par-e zeytunزيتون

بلوکی و تعدادی آباد که عمدتاً از طايفۀ ششوزنشين فيرروستاهای تُرک: اويش قشقاي . 4
 sar-meyδunآباد، سَرمِيدان، نجف mušgunجهادآباد، موشگان: فارسيمدان هستند، عبارتند از

 ....آبادِ دژگاه و ، کُرُش
زبانان و لازم به ذکر است که در تعدادی از روستاهای اين شهرستان، ممکن است  فارس

،  jovakun، جُوَکان sar-e tolمرل روستاهای سَرِتُل. زندگی کنندزبانان در کنار هم ترک
( شهرک مطهری)، باغِ شاه  nowdarunدشت، نُودران، جای de:barmآباد، دِهبَرمناصرآباد، امين

ای ترکی است که اگرچه با زبان ترکی آذربايجان خويشاوند گويش تمامی مردم قشقايی گونه.... و 
های مشابه، اختلا  محسوس نظر تلفظ نيز در بسياری از واژهاز  . اوت دارداما در واژگان تفاست 

 . وجود دارد
 

 :شدهروستاهای مبالعه.  2 
 : dâdenjunدادنجان          

اين دهستان که مرکزش در نزديکی کوه . تابع بخش ميمند و مرکز دهستانی به همين نام است 
ن و بايگان، از شرق به دهستان خواجه، از شمال به گُرُم واقع است، از جنوب به روستای باچو

اگرچه دادنجان مرکز دهستان است، . دهستان سياخ و از غرب به شهرستان فراشبند محدود است
بست بودن طبيعت بکر کوهمَرّه سرخی، از امکانات دوری از مرکز شهرستان و در بن علتاما به 

 89به  0391خانوار بوده، در سال 82، 0384جمعيت آن که در سال. چندانی برخوردار نيست
شغل عمدۀ مردم آنجا، همچون ديگر مردم منطقه، کشاورزی و . رسيده است( نفر 445)خانوار 

های ديم گندم و جو و در کشاورزی آن به صورت ديم و فارياب است که در زمين. دامداری است
آموز دختر و دانش 24پنج کلاسه با  روستا دارای يک دبستان. شودکاری میهای فارياب برنجزمين

. شودآموز است که به صورت مجتمع آموزشی اداره میدانش 32پسر و مدرسۀ راهنمايی با 
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همچنين روستا از نظر بهداشتی دارای خانۀ بهداشت، درمانگاه با حضور پزشک، ماما و کاردان 
ر روستاهای منطقه از جمله ای است که علاوه بر دادنجان دگويش آنها کوهمَرّه. بهداشت است

زار ، چنارسوخته، گياهanârme، اَنارمِه komeyli، کُميلی meygoli، مِيگُلی morgunمُرگان 
 .شودتکلم می....و

 : boygunبايگان
اين . کيلومتری غرب آن قرار دارد 05روستای بايگان جزو بخش حومۀ فيروزآباد است که در  

نشين، از غرب به از شمال به فاصلۀ دو کيلومتری به کوه شاه روستا که در دشتی وسيع واقع است،
-siيخی ، از جنوب به فاصلۀ چهار کيلومتری به کوه سیhadarفاصلۀ چهارکيلومتری به کوه هَدَر 

yaxi  و از شرق به فاصلۀ پانزده کيلومتری به کوه پيدِنوpineku مردم آن عمدتاً از . حصور استم
در روستاهای باچون و چنارسوخته و مِهرَکی  golakiهای گُلَکی ا تيرهگورکانی هستند که ب ۀتير

me:raki اينان در کُل، جزو طايفۀ کُهَکی . در روستای مهرکی خويشاوندندkohaki وب سمح
شوند که با مردم طايفۀ سرخی در منطقۀ کوهمره سرخی ضمن خويشاوندی، از نظر آداب و می

در . برآورد شده است 0389نفر در سال  5111يت تقريبی آن جمع.اندرسوم و زبان به هم نزديک
و سُهرانلو  namadiهای نمدی ها حدود سی خانوار قشقايی از تيرهبايگان علاوه بر گورکانی

sohrânlu بايگان از نظر آموزشی دارای دو دبستان، . کننداند، زندگی میبلوکیکه جزو طايفه شش
از نظر بهداشتی نيز دارای خانۀ بهداشت . و يک کودکستان است دو مدرسۀ راهنمايی، دو دبيرستان

مردم آن عمدتاً . کشی استو از نظر رفاهی و خدماتی دارای دفتر مخابرات و برق و آب لوله
 . کشاورز و تعدادی دامدارند

 :dowlat-âbâdآباد و دولتdozgâ   دژااه
بر سر راه فيروزآباد به بندر سيرا   های نظامیدهستان دژگاه که در گذشته به سبب وجود قلعه

درجه و  28دقيقه و عرض جغرافيايی  05درجه و  52شده، بر روی طول جغرافيايیبدين نام ناميده 
از جادۀ )کيلومتری جنوب فراشبند  031کيلومترمربع، در حدود  05467به وسعت  ودقيقه واقع  5

اين . دقرار دار( ز جادۀ جديد و اسفالتها)کيلومتری جنوب غربی فيروزآباد  021و ( قديم وخاکی
های اربعه، از جنوب به بخش جم و ريز و از اربعۀ سفلی، از شرق به کوهمنطقه ازشمال به دهستان  

گذرد از ميان آن رودخانۀ مُند می. های منطقۀ ريز محدود استهای دهستان شنبه و کوهغرب به کوه
پيوندند و در استان بوشهر نزذيک دماغۀ يزان و شور به هم میکه در ميانۀ منطقه با دو رودخانۀ دارالم

اين دهستان از هشت روستای آباد . آباد استمرکز آن روستای دولت. ريزندخان به خليج فارس می
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آباد، جوهری، عَلَمدان پايين و عَلَمدان بالا در سمت شرق چهار روستای دولت. تشکيل شده است
روستايی ديگر به نام . اندوارغيب و دهنُو در سمت غرب رودخانه واقعرودخانه و دژگاه، گُوری، س

غير از عشاير )جمعيت کل دهستان . بِهروسی نيز وجود داشته است که امروزه خالی از سکنه است
بوده است، که از اين ( نفر 2870)خانوار  541طبق آمار خانۀ بهداشت،  0384در سال( آن

خانوار در  015آباد و خانوار در روستای دولت 042دژگاه،  خانوار آن در روستای 68جمعيت 
مردم منطقه  . شغل اغلب آنها کشاورزی و کمتر دامداری است. کنندروستای گُوری زندگی می

آباد که گويش لری دارند های مختلفی دارند که عمدتاً فارسی محلی است جز مردم دولتگونهزبان
تر زبانان روانکهگيلويه و بويراحمدی از نظر فارسی، نینسبت به گويش لُری ممسگويششان و 

 .اند و زبانشان ترکی قشقايی استزبانمردم عشاير نيز عمدتاً   تُرک. است
 :dârengun-e lor  دارنگان  لُر

جمعيتش در سال . ای بخش ميمند قرار داردچکی است که در دهستان خواجهروستای کو 
شغل مردم آنجا چون ديگر روستاهای اين دهستان . ده استبو( نفر 363)خانوار  66، 0384

ترها تر لباس محلی لُری برتن دارند اما جوانزنان مُسن. کشاورزی و حدود ده خانوار دامدارند
روستا از نظر امکانات اجتماعی دارای دبستان مختلط، خانۀ . پوشندلباس زنان شهری را می

سفالته آی روستايی، آب شرب مناسب و برق و جادۀ بهداشت، دفتر مخابرات، فروشگاه تعاون
 .آباد خويشاوند استگويششان با گويش حياتی روستای دولت. است

هرَم  :  dehramد 
های شهرستان فراشبند است که در بخش دهرم به مرکزيت روستای دهرم يکی از بخش 
س از آن بر سر شاهراه های پيش از اسلام و پدر دوره. کيلومتری جنوب آن قرار دارد 61حدود 

های اوليۀ اسلام جزو اين مکان در قرن. باستانی فيروزآباد به سيرا  واقع و بسيار آباد بوده است
ها عشاير آن زمان و بعدها شبانکاران و در چند قرن اخير قشقايی ولايت ماندستان و محل قشلاق

-« محال اربعه»مطرح بوده که آنرا های فارس در زمان قاجاريه به عنوان يکی از بلوک. استبوده
اين محال  فارسنامۀ ناصرینويسان اين دوره ازجمله مؤلف های جغرافیطبق نوشته. اندناميده

دهی از دهستان  فرهنگ جغرافیایی ایراندر دهرم . رود، هنگام و رودبال بوده استرَم، دِهشامل دِه
امروزه با توجه به شهرستان شدن . ده استاربعۀ پايين بخش مرکزی شهرستان فيروزآباد معرفی ش

شغل عمدۀ .  از حوزۀ شهرستان فيروزآباد جدا و مرکز بخشی از شهرستان فراشبند است ،فراشبند
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خانگی زنان آن ديار  مشاغلبافی و گليم بافی نيز ازجمله قالی. کشاورزی و دامداری است مردم
 (.430: 0382اميری، :نقل به مضمون) است 

 
 :  ت و اشاير فارسايلا.  4

مناسبت نيست که فارس و به ويژه در فيروزآباد، بیها در قبل از پرداختن به وضعيت قشقايی
ايلات فارس بيان شود تا شناختی مختصر از تنوع اقوام فارس، غير از مردم وضعيت ای از خلاصه

 .دست دهيمبومی آن به
جهت ايلات و عشاير ازاين .بوده استنشين لسرزمين فارس از هزاران سال پيش تا کنون اي

ترين ايلات مهم. کنندنشينی زندگی میمتعددی در نقاط مختلف آن به شيوۀ يکجانشينی يا کوچ
ها گروهی از آنها نژادند و پس از قرنکه ترک :ايل قشقاي  -الف: اند ازفارس از هر دو گروه عبارت

که به دو گروه  :رهال -ب. اندنشين شدهدست از کوچيدن شسته و در نقاط مختلف فارس يکجا
اند و گرچه تماماً يکجانشين که منشأ لُر دارند تقسيم شده( مردم ممسنی) ها ها و شولایکهگيلويه

اند که عبارت :(پنجگانه)ايلات رمسه -پ. کنندنيستند، اما کمتر در مسيرهای طولانی کوچ می
ل ترکستان هستند و در زمان حجوم مغولان به ايران يکجانشين و از نژاد مغو ايل اينانلو -0: از

اينان  ايل بهارلو -2. کنندبخشی از آنها در مناطق داراب، فسا و خفر زندگی می. اندمهاجرت کرده
اند و از تبار ترکان ترکستان هستند و گويا در دورۀ سلجوقيان تا مغولان به ايران نيز يکجانشين
از چند ها ارب -3. کننددگان آنها در مناطقی از داراب زندگی میاند و امروزه نوامهاجرت کرده

اند و در نقاطی از کازرون، ممسنی، ها تشکيل شدهها و شيبانیطايفه و تيره از جمله جبّاره
امروزه . دار ايران هستنداز ايلات قديم و ريشه ايل باصری -4 .سرچاهان و بوانات زندگی ميکنند

از نژاد ترکان هستند و در ايل نفر  -5. کنند، کربال و ارسنجان زندگی میدر مناطقی از سروستان
-31:  0375دومورينی، : نقل به مضمون)کنند مناطقی از جهرم و داراب و لارستان زندگی می

و ... انداز هندوستان پراکندۀ اکنا  گشته»گويا اين گروه در اصل (: پاپ )ايل ااوباز  -ت(. 38
و جماعتی لباس ... اندجمعی از آنها به معاملۀ گاو معيشت کنندرس پراکندهآنچه در مملکت فا

ای مدعی علم شانۀ گوسفند گشته، به للهی را شعار خود دارند و پارهسيادت پوشيده تکدی شيئ
فراست تمام و مناسبت مقام، عوام کالانعام را فريب داده، به دعوی علم غيب وجهی برسبيل نياز 

حسينی ) «س استرگاوباز در تيول سيورغال نقيب قلندران و درويشان مملکت فا ستانند و ايلمی
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تری را نام برده اهميتتر و کمهای کوچکها، فسايی ايلعلاوه بر اين ايل(. 0582: 0367فسايی، 
  .در حوصلۀ اين مقال نيستيادکرد آن است که 

 
 : ايل قشقاي . 9.  4

شناسان اختلا  نظر وجود از ورودشان به ايران در بين قومها قبل بر سر منشأ و مأوای قشقايی
ايل قشقايی به قولی از ترکمانان دشت . اختلافی نيست باشند،مینژاد آنها ترک در اينکهاما  ؛دارد

اند وآخرالامر سپس به عراق راه يافته ،قبچاق هستند که ابتدا به نواحی بين هندوستان و سيستان رفته
هايی ها مغولاند که قشقايیهمچنين گفته(. 0465: 0363معين، )اند هدر فارس متوطن شد

هستند که در زمان سلطنت چنگيزخان از ترکستان مهاجرت کرده و در زمان نادرشاه در فارس 
 (. 26: 0375دومورينی، )اند سکنی گزيده

وم به چون ايل خلج از اراضی ممالک ر»: فسايی نيز در مورد گذشتۀ اين ايل نوشته است
خاک عراق آمدند، گروهی از آنها فرار کرده، در مملکت فارس توقف نمودند و مردمان خلج اين 

حسينی فسايی، )« شد« قشقايی» گفتند يعنی گريخته و بعد از تغييرات لفظی « قائیقاچ» گروه را 
نها از شش تای آ. ايل قشقايی بنا بر نظر دومورينی متشکل از سيزده طايفه است(. 0581: 0367

های مرل طايفه. اندتری در فارس پراکندهتر و طبيعتاً در گسترۀ وسيعتر و پرجمعيتبقيه مهم
خانی، ها عبارتند از صفیبقيۀ طايفه .مدان، عمله و خلجبلوکی، فارسیشوری، ششکشکولی، دره
را  و تيره طايفه 66فسايی (. 31: 0375دومورينی، ) زن، ايگدر، گهوا، کُرايی، و بيات رحيمی، گله

  .(0582: 0367حسينی فسايی، )است برشمرده از ايشان 
 

 :های شهرستان فيروزآباداونهويژا  زبان.  5
اين . ستاتار گويشی اين شهرستان متفاوتهای فيروزآباد، ساخگونهگونی زبانبراساس گونا

با گويش قشقايی، بسيار ( یای، لُری و فارسی محلکوهمرّه)های ايرانی گونهتفاوت بين زبان
در ساخت خورد که بيشتر هايی به چشم میهای ايرانی نيز تفاوتگونهدر بين زبان. فاحش است

 .های متعدی کاملًا مشهود استخصوص اين تفاوت در گذشتۀ فعلبه. صرفی و نحوی وجود دارد
 جمالابهها گونهاناين زب و دستوری در ادامۀ اين نوشتار سعی خواهد شد که ساختار آوايی

 . بررسی شود
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دژگاهی، : های منطقه از جملهگونهی که در مورد زبانابراساس مطالعه: سارت آواي . 9. 5 
در )نُوی، آويزی، دهرَمی، باچونی و نارَکی ، ده(در دهستان دژگاه)گوری  حياتی و/آبادیدولت

، دادِنجانی، لُردارنگانی و (در بخش ميمند)، مِيمَندی و اميرسالاری (شهرستان فراشبند
و بايگانی در بخش مرکزی فيروزآباد انجام گرفته، نظام ( ایدر دهستان خواجه)بيرُوَکانی 

 .های مزبور به صورت زير قابل شنيدن استگونهآوايی زبان/ واجی
 (: هاصامت)ها همخوان. 9. 9.  5 

b    f       t     s    š   č      l   m   n   y 
p   v/w  d/δ   z    ž   j   g/ĝ    γ     

 پسين                       ميانه                      پيشين               (:هامصوت)ها واکه . 6. 9.  5
 

 
 

 
 (:هاصامت) هاتوصيف همخوان 

 محل توليد معادل مثال واج
b bard داردولبی، انسدادی، واک سنگ 
p paru واکدولبی، انسدادی، بی هذيان 
f fazâ واکلب و دندانی، سايشی، بی حياط 
v vaqqa دارواکلب و دندانی، سايشی،  هشتم منيک 

w wuš دارواکلبی،گرد، سايشی،  از ادات تعجب 
t teš واکوی، انسدادی، بیلر/ دندانی شپش 

d/δ deyi / daδa  دارواکسايشی، / لروی، انسدادی/ دندانی خواهر/ مادر 
s sovâ واکلروی، سايشی، بی فردا 
z zizu دارواکلروی، سايشی،  تيغیجوجه 
š iĝarš واککامی، سايشی، بی/ لروی شوهر 
ž iždomĝ دارواککامی، سايشی، / لروی هزارپا 
č enĝč واککامی، انسدادی، بی/ لروی نقارم 
j jija دارواککامی، انسدادی، / لروی جوجه 

u/u: i 
o/o:    e/e:                     ə    
â/â:        a/a: 



 22  نيران زميا يمحل يها ات و زبانيفصلنامه ادب 

 

 

k
 

 کپر/ برادر  
-پيشکامی، انسدادی، بی/ پسکامی

 واک
g
/ĝ 

gonj / ĝir 
/ زنبوروحشی

 يبوست
-پيشکامی، انسدادی، بی/ پسکامی

 واک
x xin واکملازی، سايشی، بی خون 
γ alvârγ دارواکزی، سايشی، ملا غربال 
l latta دارکناری، روان، واک/ لروی جاليز 
r rošmiz دارلروی، لرزشی، واک موريانه 

m min داردولبی، خيشومی، واک مو 
n nana واکلروی، خيشومی، بی مادر بزرگ 
ŋ dinaŋ  در قشقايی« ن و گ» توالی  ديروز 
q qem دارواکملازی، انسدادی،  قيف 
h hoša واکچاکنايی، سايشی، بی بُزمَجّه 
y yâbu اسبِ بارکش  

 
 (: هامصوت)ها توصيف واکه

â luâ پسين، گرد، باز و کشيده زمينیسيب 
a anĝir پيشين، گسترده، باز و کوتاه انگور 
e eškâl باز و کوتاهگسترده، نيمپيشين، نيم شکار 
i inje پيشين، گسترده، بسته و کشيده اينجا 

o omru باز و کوتاهگرد، نيمپسين، نيم امروز 
u uje پسين، گرد، بسته و کشيده آنجا 
o
w 

owšom کشيدهپسين، گرد، بسته و نيم آويشن 

 
های ای وجود دارد که جايگاه توليدشان، جايگاه توليد واکههای کشيدهها واکهگونهدر اين زبان

 . کلوخ = kolo:mسار،  = se:čerگهواره، / ننو  = na:ni: مرال.کوتاه با کشيدگی بيشتر است
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 čaروده،  =  ru:δaدايی، =  xâ:lu :مرال. های بلند نيز همين امر صادق استدر مورد واکه
 .کوچه =

 :سارت دستوری. 6. 5
 : گيرندهای فيروزآباد از نظر ساخت دستوری در سه گروه قرار میگونهزبان 

اند و تفاوتی در ملًا از اين نظر با زبان فارسی معيار يکسانکه کا: فارسی -گروه لُری. اول
 .اجزای جمله در آنها وجود ندارد

 -های متعدی با گروه لریدر گذشتۀ فعل( ارگتيو)به دليل ساخت کُنايی : ایگروه کوهمرّه. دوم
 .اندفارسی کاملًا متفاوت

به ويژه در واژگان تفاوت کلی های الف و ب، اين گويش اساساً با گروه: گروه قشقايی. سوم
 . دارد

-ها در مباحری که در پی میبا توجه به روش تحقيق اين پژوهش که تطبيقی است، اين تفاوت

 .دهدآيد بهتر خود را نشان می
 

 : فعل. 9.  6.  5
 :های اذشتۀ لازمشناسۀ فعل. 9. 9. 6.  5
 . شبيه به فارسی است های موردمطالعه،های لازم در همۀ گويشجايگاه شناسۀ فعل 

های گذشتۀ ساده، استمراری، گذشتۀ بعيد و گذشتۀ التزامی را نشان شناسۀ فعل .9جدول 
 .دهدمی

شمار   /شخص                
 گويش 

 جمع مفرد
0 2 3 0 2 3 

مره
وه

ک
 ای

 am -ey ø -um -i -en- دادنجانی
 om -ey ø -im -in -en- بايگانی

ری
لُ

 

 om -i ø -im -in -en- حياتی
 om -i ø -im -in -an- لُردارنگانی

سی
فار

 
لی

مح
 

 om -i ø -im -in -en- گُوری/دژگاهی

 om -i ø -im -in -an- دِهرَمی
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کی
تر

 

-  em -iŋ -e -iĝ- قشقايی
iŋz 

-elar 

 
  :اذشتۀ سادهمرال از 

 آمدند آمديد آمديم آمد آمدی آمدم 

 and-am and-ey a:mey and-um and-i and-en دادنجانی
 and-om and-ey a:me and-im and-in and-en بايگانی

-aveyδ-om aveyδ-i aveyδ aveyδ-im aveyδ-in aveyδ حياتی
en 

 umaδ-om umaδ-i umaδ umaδ-im umaδ-in umaδ-an لُردارنگانی 
 âmaδ-om âmaδ-i âmaδ âmaδ-im âmaδ-in âmaδ-en گُوری/دژگاهی
 umaδ-om umaδ-i umaδ umaδ-im umaδ-in umaδ-an دِهرَمی

 ĝall-em ĝall-iŋ ĝall-e ĝall-iĝ  ĝall-iŋz ĝall-elar قشقايی

 
 :اذشتۀ استمراریمرال از 

-م  آمديدم  آمديمم  آمدم  آمدیم  آمدمم  

 آمدند
 miyand-am miyand-ey miya:mey miyand-um miyand-i miyand-en دادنجانی

 miyand-om miyand-ey miya:me miyand-im miyand-in miyand-en بايگانی

-iveyδ حياتی
om 

iveyδ-i iveyδ iveyδ-im iveyδ-in iveyδ-
en 

-miyumaδ لُردارنگانی
om 

miyumaδ-i miyumaδ miyumaδ-
im 

miyumaδ-
in 

miyumaδ-
an 

-miyâmaδ گُوری/دژگاهی
om 

miyâmaδ-i miyâmaδ miyâmaδ-
im 

miyâmaδ-
in 

miyâmaδ-
en 

 mimaδ-om mimaδ-i mimaδ mimaδ-im mimaδ-in mimaδ-an دِهرَمی
 ĝalird-em ĝalird-iŋ ĝali ĝalird-im ĝalird-iŋz ĝalir-la:r قشقايی
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  :اذشتۀ بعيدمرال از 
 آمده بودند آمده بوديد آمده بوديم آمده بود آمده بودی آمده بودم 

-anda boδ-am anda boδ دادنجانی
ey 

anda bi anda boδ-
um 

anda boδ-i anda boδ-en 

 ande saδ-om ande saδ-ey ande bi ande saδ-im ande saδ-in ande saδ-en بايگانی

-aveyδa viδ حياتی
om 

aveyδa viδ-
i 

aveyδa vi aveyδa viδ-
im 

aveyδa viδ-
in 

aveyδa viδ-
en 

-umaδa biδ لُردارنگانی
om 

umaδa biδ-
i 

umaδa 
bi(δ) 

umaδa biδ-
im 

umaδa biδ-in umaδa biδ-
an 

 âmaδe گُوری/دژگاهی
viδ-om 

âmaδe 
viδ-i 

âmaδe 
viδ 

âmaδe 
viδ-im 

âmaδe 
viδ-in 

âmaδe viδ-
en 

-umaδe yδ دِهرَمی
om 

umaδe yδ-i umaδe bi umaδe yδ-
im 

umaδe yδ-in umaδe 
yδ-an 

-ĝalmišyid قشقايی
em 

ĝalmišd-iŋ ĝalmišd-e ĝalmišyid-
im 

ĝalmišyid-
iŋz 

ĝalmišla:rde 

 

 

 آمده باشند آمده باشيد آمده باشيم آمده باشد آمده باش  آمده باشم 
-anda bo:-m anda b دادنجانی

ey 
anda bu anda b-

um 
anda b-i anda b-en 

 ande b-om ande b-ey ande bu ande b-im ande b-in ande b-en بايگانی
-aveyδa buv حياتی

om 
aveyδa 

buy-i 
aveyδa 
buv-e 

aveyδa buy-
im 

aveyδa 
buy-in 

aveyδa 
buv-en 

لُردارنگان
 ی

umaδa bâš-
om 

umaδa bâš-
i 

umaδa bâš-
e 

umaδa bâš-
im 

umaδa 
bâš-in 

umaδa 
bâš-an 

 دژگاهی
 گُوری

âmaδe buv-
om 

âmaδe buv-
i 

âmaδe buv-
e 

âmaδe buy-
im 

âmaδe 
buy-in 

âmaδe 
buv-en 

-umaδe buv دِهرَمی
om 

umaδe buy-
i 

umaδe bu umaδe buy-
im 

umaδe 
buy-in 

umaδe 
buv-an 

ĝalsyid-em ĝalsayd-iŋ ĝalsayd-e ĝalsayid-im ĝalmišyi قشقايی
d-iŋz 

ĝalsaydela
r 
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 :اذشتۀ التزام مرال از 
  

 :دهدشناسۀ گذشتۀ نقلی را نشان می .6جدول 
شمار   /شخص               

 گويش   
 جمع مفرد

0 2 3 0 2 3 

مره
وه

ک
 ای

 sam -sey -se -sum -si -sen- دادنجانی
- som -sey -y- بايگانی

seym 
-
seyn 

-sen 

ری
لُ

 

 ome -iye -e -ime -ine -ene- حياتی
 a:m -ey -e -eym -eyn -a:n- لُردارنگانی

لی
مح

سی 
فار

 

 a:m -ey -e -eym -eyn -a:n- دژگاهی

 a:m -ey -e -eym -eyn -a:n- دِهرَمی

کی
تر

 

 am -aŋ -dar -aĝ- قشقايی
(k) 

-iŋz -lar 

 
 :اذشتۀ نقل مرال از 

آمده   ایآمده امآمده 
 است

-آمده ايدآمده ايمآمده

 اند
-ande دادنجانی

sam 
ande-
sey 

ande-se ande-
sum 

ande-si ande-
sen 

-ande بايگانی
som 

ande-
sey 

ande-y ande-
sim 

ande-
sin 

ande-
sen 

-aveyδ ياتیح
ome 

aveyδ-
iye 

aveyδ-
e 

aveyδ-
ime 

aveyδ-
ine 

aveyδ-
ene 

 umaδ-a:m umaδ-ey umaδ-e umaδ-eym umaδ-eyn umaδ-a:n لُردارنگانی

 âmaδ-a:m âmaδ-ey âmaδ-e âmaδ-eym âmaδ-eyn âmaδ-a:n گُوری/دژگاهی

 umaδ-a:m umaδ-ey umaδ-e umaδ-eym umaδ-eyn umaδ-a:n دِهرَمی
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 ĝalmiš-am ĝalmišaŋ ĝalmišdar ĝalmišaĝ  ĝalmišdiŋz ĝalmišlar ايیقشق

 
  :دهدهای حال و التزامی را نشان میشناسۀ فعل. 2جدول

  شمار   /شخص               
 گويش

 جمع مفرد

0 2 3 0 2 3 

مره
وه

ک
 ای

 om -ey -â -um -i -en- دادنجانی

 om -ey -â -im -in -en- بايگانی

 یلُر

 âm -ey -â -eym -eyn -ân- حياتی

 âm -ey -â -eym -eyn -ân- لُردارنگانی

لی
مح

سی 
فار

 

 âm -ey -â -eym -eyn -ân- گُوری/دژگاهی

 âm -ey -â -eym -eyn -ân- دِهرَمی

کی
تر

 

 am -aŋ -dar -aĝ  -iŋz -lar- قشقايی

 
 :حال سادهمرال از 

 آيندم  يدآيم  آييمم  آيدم  آي م  آيمم  

 mey-om mey-ey miy-â mey-um mey-i mey-en دادنجانی

 may-om may-ey may-â may-im may-in may-en بايگانی

 iy-âm iy-ey iy-â iy-eym iy-eyn iy-ân حياتی

 miy-âm miy-ey miy-â miy-eym miy-eyn miy-ân لُردارنگانی

 miy-âm miy-ey miy-â miy-eym miy-eyn miy-ân گُوری/دژگاهی

-miy-âm miy-ey miy-â miy-eym miy-eyn miy دِهرَمی
ân 

-ĝalar-am ĝalir-aŋ ĝalir-dar ĝalir- ĝalir-iŋz ĝalir قشقايی
lar 
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 :حال التزام مرال از 
 بيآيند بيآييد بيآييم بيآيد بيآي  بيآيم 

 bey-om bey-ey biy-â bey-um biy-i bey-en دادنجانی
 bay-om bay-ey bay-â bay-im bay-in bay-en بايگانی

 biy-âm biy-ey biy-â biy-eym biy-eyn biy-ân حياتی

 biy-âm biy-ey biy-â biy-eym biy-eyn biy-ân لُردارنگانی
 biy-âm biy-ey biy-â biy-eym biy-eyn biy-ân گُوری/دژگاهی

 biy-âm biy-ey biy-â biy-eym biy-eyn biy-ân دِهرَمی

 ĝal-am ĝal-aŋ ĝal-dar ĝal- ĝal-iŋz ĝal-lar قشقايی

 
 :های متعدیشناسۀ فعل. 6. 9. 6.  5

ای و از جمله دو گويش دادنجانی و بايگانی که های کوهمرّهکه پيشتر نوشته شد، گويشچنان
های گونهنهستند، در اين مورد با ديگر زبا( ارگتيو)های متعدی دارای ساخت کُنايی در گذشتۀ فعل

 . اندفيروزآباد کاملًا متفاوت
های لازم حال شبيه به شناسۀ فعل های متعدی در زمانلازم به ذکر است که چون شناسۀ فعل

های گذشتۀ  های زير به شناسۀ فعلهای حال ساده و التزامی، در جدولاست، ضمن ذکر مرال از فعل
 .پردازيممتعدی می

 .             دهداستمراری، بعيد و التزامی را  نشان می شناسۀ گذشتۀ ساده، .4جدول 
 

شمار   /شخص               
 گويش

 جمع مفرد

0 2 3 0 2 3 

مره
وه

ک
 ای

 om- et- eš- mu- tu- u-š دادنجانی

 om- et- eš- mu- tu- u-š بايگانی

ری
لُ

 

 om -i ø -im -in -en- حياتی

 om -i ø -im -in -an- لُردارنگانی

سی 
فار

لی
مح

 

گُور/دژگاهی
 ی

-om -i ø -im -in -en 
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 om -i ø -im -in -en- دِهرَمی

کی
تر

 

- em -iŋ -e -iĝ -iŋz- قشقايی
elar 

 
 : اذشتۀ سادهمرال از 

 خوردند خورديد خورديم خورد خوردی خوردم 

-om دادنجانی
xu'a 

et-xu'a eš-xu'a mu-
xu'a 

tu-xu'a šu-xu'a 

 om-xâ et-xâ eš-xâ mu-xâ tu-xâ šu-xâ بايگانی
 xârd-om xârd-i xârd xârd-im xârd-in xârd-en حياتی
 xârd-om xârd-i xârd xârd-im xârd-in xârd-an لُردارنگانی

 xârd-om xârd-i xârd xârd-im xârd-in xârd-en گُوری/دژگاهی
 xârd-om xârd-i xârd xârd-im xârd-in xârd-an دِهرَمی
 yed-em yed-aŋ yed-dar yed- yed-iŋz yed-lar قشقايی

 
 :اذشتۀ استمراریمرال از 

 خوردندمی خورديدمی خورديممی خوردمی خوردیمی خوردممی 

-om دادنجانی
mixu'a 

et-
mixu'a 

eš-
mixu'a 

mu-
mixu'a 

tu-
mixu'a 

šu-
mixu'a 

-om بايگانی
mixâ 

et-
mixâ 

eš-
mixâ 

mu-
mixâ 

tu-
mixâ 

šu-
mixâ 

-ixârd-om ixârd-i ixârd ixârd-im ixârd حياتی
in 

ixârd-
en 

-mixârd لُردارنگانی
om 

mixârd-i mixârd mixârd-im mixârd-in mixârd-
an 

-mixârd گُوری/دژگاهی
om 

mixârd-i mixârd mixârd-im mixârd-in mixârd-
en 

-mixârd-mixârd-i mixârd mixârd-im mixârd-in mixârd دِهرَمی
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om an 
 yeyrd-em yeyrd-aŋ yeyr yeyrd-ag قشقايی

 
yeyrd-iŋz yeyrd-

lar 
 

 :  اذشتۀ بعيدمرال از 
رورده  

 بودم
رورده 
 بودی

رورده 
 بود

رورده 
 بوديم

رورده 
 بوديد

رورده 
 بودند

-om دادنجانی
xu'ardesâ 

et-
xu'ardesâ 

eš-
xu'ardesâ 

mu-
xu'ardesâ 

tu-
xu'ardesâ 

šu-
xu'ardesâ 

-om يگانیبا
xârdesâ 

et-
xârdesâ 

eš-
xârdesâ 

mu-
xârdesâ 

tu-
xârdesâ 

šu-
xârdesâ 

 xârda حياتی
viδ-om 

xârda 
viδ-i 

xârda vi xârda 
viδ-im 

xârda 
viδ-in 

xârda 
viδ-en 

 xârda لُردارنگانی
biδ-om 

xârda 
biδ-i 

xârda biδ xârda 
biδ-im 

xârda 
biδ-in 

xârda 
biδ-an 

 xârda گُوری/دژگاهی
viδ-om 

xârda 
viδ-i 

xârda 
viδ 

xârda 
viδ-im 

xârda 
viδ-in 

xârda 
viδ-en 

 xârda دِهرَمی
biδ-om 

xârda 
biδ-i 

xârda 
biδ 

xârda 
biδ-im 

xârda 
biδ-in 

xârda 
biδ-an 

yemišd قشقايی
-em 

yemišd
-aŋ 

yemišd
-dar 

yemišd
- 

yemišd
-iŋz 

yemišd
-lar 

 
  : اذشتۀ التزام  مرال از

رورده  رورده باشيد رورده باشيم رورده باشد رورده باش  رورده باشم 
 باشند

-om دادنجانی
xu'arda bu 

et-
xu'arda bu 

eš-
xu'arda bu 

mu-
xu'arda bu 

tu-
xu'arda bu 

šu-
xu'arda 
bu 

-om بايگانی
xârde bu  

et-
xârde bu 

eš-
xârde bu 

mu-
xârde bu 

tu-
xârde bu 

šu-
xârde bu 
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 xârda حياتی
buv-om 

xârda 
buy-i 

xârda 
buv-e 

xârda 
buy-im 

xârda 
buy-in 

xârd
a buv-en 

 xârda لُردارنگانی
bâš-om 

xârda 
bâš-i 

xârda 
bâš-e 

xârda 
bâš-im 

xârda 
bâš-in 

xârd
a bâš-an 

-xârda buv گُوری/دژگاهی
om 

xârda buv-
i 

xârda buv-
e 

xârda 
buy-im 

xârda 
buy-in 

xârd
a buv-en 

-xârda v-om xârda v-i xârda buv رَمیدِه
e 

xârda buy-
im 

xârda buy-
in 

xârda 
bu-an 

 yemiš-em yemiš-aŋ yemiš-dar yemiš-ag قشقايی
 

yemiš-iŋz yemiš-
lar 

 
 .دهدشناسۀ گذشتۀ نقلی را نشان می.  5جدول 

 
شمار   /شخص               

 گويش
 جمع مفرد

0 2 3 0 2 3 

مره
وه

ک
 ای

 om- et- eš- mu- tu- u-š ادنجانید

 om- et- eš- mu- tu- u-š بايگانی
ری

لُ
 

 ome -iye -e -ime -ine -ene- حياتی

 a:m -ey -e -eym -eyn -a:n- لُردارنگانی

لی
مح

سی 
فار

 

 a:m -ey -e -eym -eyn -a:n- گُوری/دژگاهی

 a:m -ey -e -eym -eyn -a:n- دِهرَمی

کی
تر

 

 am -aŋ -dar -aĝ (k) -iŋz -lar- قشقايی

 
 :اذشتۀ نقل  مرال از

 اندخورده ايدخورده ايمخورده خورده است ایخورده امخورده 

-om دادنجانی
xu'arde 

et-
xu'arde 

eš-
xu'arde 

mu-
xu'arde 

tu-
xu'arde 

šu-
xu'arde 
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-om-xârde et بايگانی
xârde 

eš-
xârde 

mu-
xârde 

tu-
xârde 

šu-
xârde 

-xârd-ome xârd-iye xârd-e xârd-ime xârd-ine xârd حياتی
ene 

-xârd-a:m xârd-ey xârd-e xârd-eym xârd-eyn xârd لُردارنگانی
a:n 

-xârd-a:m xârd-ey xârd-e xârd-eym xârd-eyn xârd گُوری/دژگاهی
a:n 

-xârd-a:m xârd-eyi xârd-e xârd-eym xârd-eyn xârd دِهرَمی
a:n 

 ye:miš-am yemiš-aŋ yemiš-dar yemiš-aĝ قشقايی
 

yemiš-iŋz yemiš-
lar 

 
 .دهدهای حال ساده و التزامی نشان میشناسۀ فعل.  2جدول 

شمار   /شخص               
 گويش

 جمع مفرد

0 2 3 0 2 3 

مره
وه

ک
 ای

 om -ey -e -um -i -en- دادنجانی

 om -ey -e -im -in -en- بايگانی

ری
لُ

 
 om -i -e -im -in -en- حياتی

 om -i -e -im -in -an- لُردارنگانی

لی
مح

سی 
فار

 

 om -i -e -im -in -en- گُوری/دژگاهی

 om -i -e -im -in -an- دِهرَمی

کی
تر

 

 am -aŋ -ar -aĝ- قشقايی
 

-iŋz -lar 

 
 : حال سادهمرال از 

يمم  روردم  روریم  رورمم   يدم  رور -م  رور

 رورند
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-mixor دادنجانی
om 

mixor-
ey 

mixor-e mixor-
um 

mixor-i mix
or-en 

-mixâr بايگانی
om 

mixâr-
ey 

mixâr-e mixâr-
im 

mixâr-
in 

mix
âr-en 

ixâr-om ixâr-i ixâr-e ixâr-im ixâr-in ixâr حياتی
-en 

-mixâr-om mixâr-i mixâr-e mixâr-im mixâr-in mixâr لُردارنگانی
an 

-mixâr-om mixâr-i mixâr-e mixâr-im mixâr-in mixâr گُوری/دژگاهی
en 

-mixâr-om mixâr-i mixâr-e mixâr-im mixâr-in mixâr دِهرَمی
an 

yeyr-am yeyr-aŋ yeyr yeyr- yeyr-iŋz yey قشقايی
-lar 

 
 :حال التزام مرال از 

يم بخورد بخوری بخورم  بخور  بخور
 يد

     بخورند

-boxor دادنجانی
om 

boxor-
ey 

boxor-e boxor-
um 

boxo
r-i 

boxor
-en 

    

-boxâr بايگانی
om 

boxâr-
ey 

boxâr-e boxâr-
im 

boxâ
r-in 

boxâr
-en 

    

     boxâr-om boxâr-i boxâr-e boxâr-im boxâr-in boxâr-en حياتی

     boxâr-om boxâr-i boxâr-e boxâr-im boxâr-in boxâr-an لُردارنگانی
     boxâr-om boxâr-i boxâr-e boxâr-im boxâr-in boxâr-en گُوری/دژگاهی

-boxâr دِهرَمی
om 

boxâr-i boxâr-e boxâr-
im 

boxâ
r-in 

boxâr
-an 

    

-yey-am yeys قشقايی
aŋ 

yeya:se yeya:s-
 

yey-
iŋz 

yey:-
lar 
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 :فعل مجهول.  2. 9. 6.  5
 .ر استهای موردمطالعه به قرار زيهای مجهول در گويشساخت فعل

 صفت مفعولی+ « شدن» فعل کمکی  →فعل مجهول 
 :مرال

 شوداندارته م  اندارته شد 
 baronda vâvi baronda vâmibu دادنجانی

 baronda vâbi baronda vâmibu بايگانی
 endâxta vovi endâxta iyove حياتی

 endâxta šoδ endâxta miše لُردارنگانی
 endâxte vâviδ endâxte voymu گُوری/دژگاهی

 ennâxte voyi ennâxte veymu دِهرَمی
 de larâ :te larâ: قشقايی

 
 :فعل امر. 4. 9. 6.  5

خصوص در شناسۀ فعل های موردمطالعه با تغييراتی که در فعل حال التزامی بهدر گويش
 :مرال. آيدشود، به دست میحاصل می

 نينداز بينداز نخور بخور 
 boxo Naxo baran navaran دادنجانی

 boxâ Naxâ bendâz nandâz بايگانی
 boxâr Naxâr bendâz nandâz حياتی

 boxâr Naxâr bendâz nandâz لُردارنگانی
 boxâr Naxâr bendâz nandâz گُوری/دژگاهی

 boxâr Naxâr bennâz nannâz دِهرَمی
 ye Yema tâ tmaâ قشقايی

 
 :نشانۀ مصدر 5. 9. 6.  5

 :مرال. است – anی موردمطالعه، جز گويش قشقايی، نشانۀ مصدر هادر گويش 
يدن توانستن آمدن   رر

 and-an eys-anš esaδ-an دادنجانی
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 and-an toness-an esaδ-an بايگانی
 aveyδ-an taress-an eseyδ-an حياتی

 umaδ-an tuness-an esaδ-an لُردارنگانی
 âmaδ-an tâness-an esaδ-an گُوری/دژگاهی
 umaδ-an tonoss-an esaδ-an دِهرَمی

 
 :مرال. است mag–در گويش قشقايی نشانۀ مصدر 

يدن توانستن آمدن   رر
 gal-mag bâšâr-mag âl-mag قشقايی

 
 : اسم. 6. 6.  5
 : اسم معرفه. 9. 6. 6.  5

های دادنجانی، بايگانی، در گويش. متفاوت است شدههای مطالعهنشانۀ معرفه در گويش
، ودر قشقايی پسوند â/aku، در دژگاهی eku/aku، در حياتی  u/owردارنگانی و دِهرَمی لُ 

 : مرال. آيدبلکه ضمير اشاره پيش از اسم می ؛معرفه وجود ندارد
 
 آن رانه اين مرد 

  i âδam-u u xunov-u/ u xun-ow دادنجانی
  i âδam-u u xunov-u/ u xun-ow بايگانی
 am-akuδâ xune-y-aku حياتی

  i âδam-u u xunov-u/ u xun-ow لُردارنگانی
 am-akuδâ xunow-aku گُوری/دژگاهی
  i âδam-u u xunov-u/ u xun-ow دِهرَمی
 bu(bo) âdam o av قشقايی

 
 

 : اسم نکره. 6. 6. 6. 5
 birدر گويش قشقايی با افزودن عدد . است y ،-i-های موردمطالعه نشانۀ نکره در گويش

 : مرال. شودآيد، نکره میپيش از اسم میکه 
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 سنگ  سنگ ایبچه بچه 
 bača bače-y (yi) bard bard-i دادنجانی

 bača bače-y ko:tor ko:tor-i بايگانی
 bače bače-yi sang sang-i حياتی

 bača bače-y (yi) sang sang-i لُردارنگانی
 bače bače-yi  sang sang-i گُوری/دژگاهی

 bače bače-y sang sang-i میدِهرَ 
 oγol bir(dâna) قشقايی

oγol 
dâš bir dâš 

 
 : اسم جمع/ نشانۀ جمع. 2. 6. 6.  5

است که در  -al  /eyl-نشانۀ جمع در دادنجانی، بايگانی، حياتی، لُردارنگانی و دِهرَمی 
و  âع در دژگاهی نشانۀ جم. کندتغيير می -alu /eylu-به ) u)مواردی، با افزودن نشانۀ معرفه 

 :مرال. است lar-در گويش قشقايی 
 هاسيب سيب مردان مرد 

 amδâ am-al(u)δâ sib sib-al(u) دادنجانی
-amδâ am بايگانی

eyl(u)δâ 
sib sib-eyl(u) 

 merd merd-al siv siv-al حياتی
 merd merd-al(u) sib sib-al(u) لُردارنگانی

 mard mard-â siv siv-â گُوری/دژگاهی
 mard mard-al(u) siv siv-al(u) دِهرَمی
 damâ dam-larâ lmââ lmââ قشقايی

 
  

 : اليهمضاف و مضاف. 4. 6.  6.  5
ها، جز قشقايی شبيه به فارسی است، در گويش اليه در گويشمضا  و مضا  قاعدۀ

 :مرال. شودقشقايی برعکس فارسی عمل می
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 صندوق چوب  رانۀ من 
 xune-y mo sanduq-e čuγ-i (dâr-i) ايرانیهای گونهزبان

 mane av (av-em) j sadoqeâγâ ترکی قشقايی
 

 : صفت. 2.  6.  5
ای های موردمطالعه، صفت شبيه به فارسی است، جز در صفت عالی که به گونهدر گويش

 : مرال. شودديگر ادا می
ين پيرتر پير  پيرتر
pir pir-tar a: hama pir-tar / pir-tar a: hama 

 :مرال. شوددر قشقايی صفت عالی مرل فارسی ادا می

های موردمطالعه شبيه به فارسی است جز های گويشجايگاه صفت و موصو  در جمله
 :مرال. های شمال غربی داردای شبيه به زباندر گويش قشقايی که قاعده

ين  يباپي انگور  شير  راهن  ز
 angur-e (aŋur-e) بايگانی/ دادنجانی 

širin 
jume-y qešang (qešaŋ) 

 ،angur-e širin jume-y šux (šux-un لُردارنگانی/ حياتی
qešang)  

 angur-e širin jume-y šux (qešang) دِهرَمی/ دژگاهی 
  erin izzem (izem)š qašaŋ قشقايی

عه چنانچه موصو  جمع باشد، صفت همچنان مفرد باقی های موردمطالدر همۀ گويش
 :مرال. ماندمی

يبا  يباپيراهن   پيراهن  ز  های ز
 jume-y qešang (qešaŋ) jume-yal-e qešang (qešaŋ) بايگانی/ دادنجانی 

 ،jume-y šux (šux-un لُردارنگانی/ حياتی 
qešang)  

jume-yal-e šux (šux-un، 
qešang)  

ين پيرتر پير  پيرتر
pir pir-tar pir-tar-e:n  
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 jume-y šux (qešang) jume-yal-e šux (qešang) هرَمیدِ / دژگاهی 
 qašaŋ  qašaŋ -lar قشقايی

 
 

  ايرینتيجه. 2
ها ها و لهجهتوان ترکيبی از گويشهای زبانی متداول در منطقۀ فيروزآباد را میمجموعۀ گونه

های اروه اويش، ایههای کوهمر  اروه اويشدر اين مقاله، سه گونۀ زبانی متعلق به . دانست
از نظر سارت آواي  و   لهجۀ فارس  محل  به ای زبانی متعلقو گونه اويش قشقاي و  لُری

ای وجود دارد که جايگاه های کشيدهها واکهگونهدر اين زبان .اندشده و تبيين معرفیدستوری 
ای و از جمله ی کوهمرّههاگويش. های کوتاه با کشيدگی بيشتر استتوليدشان، جايگاه توليد واکه

 و هستند( ارگتيو)های متعدی دارای ساخت کُنايی دو گويش دادنجانی و بايگانی در گذشتۀ فعل
های در گويشنشانۀ معرفه . اندهای فيروزآباد کاملًا متفاوتگونهدر اين مورد با ديگر زبان

، ودر â/aku، در دژگاهی eku/aku، در حياتی  u/owدادنجانی، بايگانی، لُردارنگانی و دِهرَمی 
نشانۀ جمع در دادنجانی، . آيدبلکه ضمير اشاره پيش از اسم می ؛قشقايی پسوند معرفه وجود ندارد

 (u)است که در مواردی، با افزودن نشانۀ معرفه  -al  /eyl-بايگانی، حياتی، لُردارنگانی و دِهرَمی 
در . است lar-و در گويش قشقايی  âنشانۀ جمع در دژگاهی . کندتغيير می -alu /eylu-به

ای ديگر ادا های موردمطالعه، صفت شبيه به فارسی است، جز در صفت عالی که به گونهگويش
 . شودمی
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